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تعارضات‌ایدئولوژیک‌طبقه‌متوسط‌جدید‌
پس‌از‌انقلاب‌اسلامی‌ایران

حیدر شهریاری*                                                تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
                                                                                              تاریخ پذیرش: ۰۴/۱۰/ ۱۴۰۰

چکیده
در میـان عوامـل مختلفـی کـه در اثرگـذاری طبقـه متوسـط جدید بر کنش هـای مردم سـالارنه 
دخیل هسـتند، انسـجام و همسـازی ایدئولوژی اقشار مختلف طبقه متوسـط جدید بسیار مهم 
و حائـز اهمیـت اسـت. اهمیـت بررسـی این مسـئله در فضـای اجتماعی-سیاسـی ایـران پس 
از انقـلاب اسـلامی بدیـن خاطـر اسـت کـه علی رغم رشـد و توسـعه بی سـابقه طبقه متوسـط 
جدیـد نسـبت بـه دیگر طبقـات از یک سـوی، و وجـود نظریات مختلفـی که بر رابطه مسـتقیم 
رشـد طبقـه متوسـط جدیـد و توسـعه مردم سـالاری تأکیـد می کننـد از سـوی دیگر، ایـن طبقه 
قـادر بـه توسـعه شـاخص های مردم سـالارانه نبوده اسـت. حال سـؤالی کـه مطرح می شـود آن 
اسـت که چـه عاملـی در عدم تحقـق خواسـته های مردم سـالارانه طبقه متوسـط جدیـد دخیل 
بـوده اسـت؟ در پاسـخ، می توان فـرض کرد کـه از میان عوامل مختلـف اثرگذار بـر رابطه فوق، 
وجـود تعارضـات ایدئولوژیـک در لایه های طبقه متوسـط جدید، عامل مهم و اثرگذاری اسـت 
کـه موجبـات بسـط شـاخص های مردم سـالارانه را فراهـم نیـاورده اسـت. یافته هـای نوشـتار 
حاضـر کـه از طریـق مطالعـات کتابخانه ای-اسـنادی و روش کمی-توصیفـی بدسـت آمـده 
اسـت نشـان می دهـد که علی رغم تصـور بسـیاری از محققـان از وجود وحـدت و یکپارچگی 
ایدئولوژیـکِ طبقه متوسـط جدیـد، اما این طبقه چه قبـل و چه بعد از انقلاب اسـلامی تاکنون 
دارای گرایش هـای ایدئولوژیـک متعـدد و بعضـاً متعـارض باهم بوده اسـت؛ امری کـه مآلا بر 

عـدم توفیـق ایـن طبقه در بسـط شـاخص های مردم سـالاری بسـیار اثرگذار بوده اسـت.
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مقدمه
اگـر جامعـه کنونـی ایـران را بـه لحـاظ طبقاتـی دسـته بندی کنیـم، آنـگاه به زعم 
بسـیاری از کارشناسـان، امـروزه طبقـه متوسـط جدیـد نسـبت بـه دیگـر طبقـات 
حجـم وزینـی از سـاختار طبقاتـی موجـود را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. از 
مجمـوع شـواهد، آمارها و تحقیقـات مختلف مربوط به طبقـات اجتماعی در ایرانِ 
امـروز می تـوان شـاهد رشـد کمّـی طبقه متوسـط جدید نسـبت بـه دیگـر طبقات، 
حداقـل بـه لحـاظ کمـی، در طـول سـده اخیر بالأخـص پـس از انقلاب اسـلامی 
ایـران تاکنـون بـود. به گونـه ای کـه طبق برخـی از آمارهـا امـروزه این طبقـه بیش از 
ده میلیـون و یـا حـدوداً نیمـی از جمعیـت فعال اقتصـادیِ ایـرانِ کنونی را تشـکیل 
می دهـد. درواقـع، این نیـروی نوظهـور و تأثیرگذار بـا ویژگی هایی همچـون درآمد 
متوسـط، تحصیـلات عالـی، اشـتغال در فعالیت هـای علمـی و فکـری و سـبک 
زندگـی نسـبتاً متمایـز از طبقـات دیگـر باگذشـت زمـان توانسـته بـه لحـاظ کمّـی 

حجـم عظیمـی از بافـت اجتماعـی ایـرانِ کنونـی را تشـکیل دهد. 
از سـوی دیگـر، به زعـم بسـیاری از اندیشـمندان اجتماعی-سیاسـی، مادامی که 
دیگـر  توسـعه  کنـد  پیـدا  توسـعه  و  رشـد  جامعـه ای  در  جدیـد  متوسـط  طبقـه 
همچـون،  اندیشـمندانی  می شـود.  محقـق  نیـز  مردم سـالاری  شـاخص های 
هالپـرن، هانتینگتـون، لیپسـت، رابـرت دال، پولانـزاس و غیـره بـر ایـن باورنـد که 
رابطـه ای نسـبتاً مسـتقیم بیـن رشـد طبقـه متوسـط جدیـد و توسـعه شـاخص های 
مردم سـالاری وجـود دارد. بااین همه، توسـعه سیاسـیِ مدنظر اندیشـمندان فوق که 
همانـا الگوی مردم سـالاری در کشـورهای توسـعه یافته اسـت متناظر با رشـد طبقه 
متوسـط جدیـد در ایـران پـس از انقـلاب اسـلامی تـا کنـون محقق نشـده اسـت. 
ازایـن روی، سـؤالی کـه طبیعتـاً بـه روی محقق و هر اندیشـمندی گشـوده می شـود 
آن اسـت کـه چه عواملی در عدم تناظر مسـئله رشـد طبقه متوسـط جدیـد و تحقق 
توسـعه سیاسـی وجـود دارد؟ به بیان دیگـر، علی رغـم رشـد کمـی طبقـه متوسـط 
جدیـد بـر طبق بسـیاری از آمارهـای موجود به بیـش از ده میلیـون از جمعیت فعال 
اقتصـادی کشـور، چـه عواملـی بـر کنش سیاسـی طبقـه متوسـط جدید به سـمت 

نظامـی کامـلًا مردم سـالارنه اثرگـذار بوده انـد؟
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در پاسـخ بدیـن سـؤال، می تـوان عوامل مختلفـی را مطـرح کرد: عوامـل مختلفی 
همچـون فضـا یـا ذهنیت مذهبـی جامعه ایـران به طورکلـی، عدم نهادینه شـدن کنش 
سیاسـی طبقـه متوسـط جدیـد در قالـب احـزاب و گروه هـای سیاسـی، تفاوت هـای 
اقتصـادی میـان لایه هـای طبقـه متوسـط جدیـد، وابسـتگی طبقـه متوسـط جدیـد 
بـه بوروکراسـی دولتـی، بسـیج تـوده ای طبقـات پاییـن و خنثی سـازی دسـتاوردهای 
سیاسـی طبقه متوسـط جدیـد و غیره. بااین حـال، در کنـار عوامل متعـدد فوق، یکی 
از عوامـل مهمـی که از نـگاه تحلیل گران سیاسـی ازنظرهـا دورمانده و مـورد مطالعه 
جـدی قـرار نگرفتـه، عامـل تعارضـات ایدئولوژیـک میـان لایه هـای طبقـه متوسـط 
جدیـد اسـت. فی الواقـع، در پاسـخ بدیـن سـؤال کـه گرایش سیاسـی طبقه متوسـط 
جدیـد در ایـران چیسـت؟ یا طبقه متوسـط جدید به چـه ایدئولوژی سیاسـی گرایش 

دارد؟ 
اولین و شـاید سـطحی ترین جوابی که شـنیده می شـود آن اسـت که طبقه متوسـط 
جدیـد در ایـران دارای گرایـش سیاسـی مردم سـالارانه اسـت. امـا با نگاهـی دقیق تر 
و بررسـی تاریـخ ایـران چـه قبـل و چـه بعـد از انقـلاب اسـلامی تاکنـون می تـوان 
ادعـا کـرد کـه نه تنها طبقـه متوسـط جدیـد دارای یک گرایش سیاسـی )مثـلًا گرایش 
مردم سـالارانه( نبـوده، بلکـه در مقاطعـی نیـز بیشـترین گرایش سیاسـی را نسـبت به 
دیگـر ایدئولوژی هـا داشـته اسـت؛ امـری کـه از یک سـوی، وحـدت و یکپارچگـی 
کنـش مردم سـالارانه طبقـه متوسـط جدید را بـا موانعی روبـرو کرده و از سـوی دیگر 
نیـز اقشـار ایـن طبقـه را نسـبتاً در تعـارض باهـم قـرار قـرار داده اسـت. ازایـن روی، 
فرضیـه ای کـه در ایـن راسـتا مطـرح می شـود آن اسـت کـه یکـی از عوامـل مهـم 
اثرگـذار بـر کنـش سیاسـی طبقه متوسـط جدیـد به منظـور توسـعه مردم سـالاری در 

ایـران، همانـا تعارضـات ایدئولوژیـک میـان ایـن طبقه بوده اسـت. 
درایـن راسـتا، نوشـتار حاضـر بـران اسـت تـا داده هـای بدسـت آمـده از طریـق 
مطالعـه اسـنادی و کتابخانـه ای را بـا روش کمی از نـوع توصیفـی )کمی-توصیفی( 
تعارضـات  وجـود  میانگین هـا،  محاسـبه  و  فراوانـی  درصـد  تکنیک هـای  بـا  و 
ایدئولوژیـک میـان طبقـه متوسـط جدیـد پـس از انقـلاب اسـلامی تاکنـون را مورد 
بررسـی و مداقـه قـرار دهـد. در ادامـه، ابتـدا چارچـوب مفهومـی به منظـور ایضـاح 
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مفاهیمـی چـون طبقه متوسـط جدید و مـدل مردم سـالاریِ موردنظر ارائـه خواهد 
شـد، آنـگاه وجـود تعارضات میان اقشـار طبقه متوسـط جدیـد به تصویر کشـیده 

شـد. خواهد 

چارچوب‌نظری
در خصـوص طبقـه متوسـط جدیـد و ارتبـاط آن بـا مـردم سـالاری نظریـات 
سـاموئل  همچـون  اندیشـمندانی  اسـت.  گردیـده  مطـرح  تاکنـون  مختلفـی 
هانتینگتـون، فوکویامـا، تـام باتامـور، آنتونـی گیدنـر، وبلـن، لیپسـت، سـی رایت 
میلـز، مانفـرد هالپـرن و پولانـزاس در بررسـی های علمـی خـود از طبقه متوسـط 
جدیـد عناوینـی همچـون »نخبـگان جدیـد«، »طبقـه متوسـط شـهری«، »یقـه 
سـفیدان«، »خرده بـورژوازی جدیـد« و غیـره را نـام برده انـد و نقـش آن در رشـد 
مفاهیـم  و  نظریـات  کـه  آنجـا  از  کرده انـد.  بررسـی  را  مردم سـالاری  توسـعه  و 
مطرح شـده بوسـیله نیکـوس پولانـزاس و رابـرت دال در خصـوص مفهـوم طبقـه 
متوسـط جدیـد و مردم سـالاری هـم عملیاتی ترند و هـم قابلیت تطبیق بیشـتری با 
آمارهـا و ارقـام موجـود را دارنـد لـذا، آنچـه در پـی خواهد آمـد عمدتـاً برگرفته از 

نظریـات آنـان خواهـد بود.
الف(‌طبقه‌متوسط‌جدید

ایـن حـوزه کمتـر  نیکـوس پولانـزاس، ازجملـه نظریه پردازانـی اسـت کـه در 
موردتوجـه قـرار گرفتـه اما به جـرأت می توان گفت کـه وی از معدود اندیشـمندانی 
اسـت کـه طرحی جامـع و اصولـی از مفهـوم و جایـگاه سیاسـی-اجتماعیِ طبقه 
متوسـط جدیـد ارائـه داده اسـت. وی بـا اخـذ مفهـوم کار مولـد و غیرمولـد از 
مارکـس و تقسـیم آن هـا بـه کار فکـری و یـدی بیـان می کنـد کـه نیروهایـی کـه 
درگیـر کار فکـری، چـه به صـورت مولـد یا غیرمولـد هسـتند طبقه متوسـط جدید 
جامعـه سـرمایه داری را شـکل می دهنـد. در طیف اقشـار تولیدکننـده ی کار مولد، 
کارگـران صنعتـی مهم تریـن عنصـر تولیـد کار یـدی به شـمار می آیند و مهندسـان 
و فن سـالاران، مدیـران و ناظـران به عنـوان مهم تریـن عوامـل تولیـد کار فکـری، 
یـا همـان طبقـه تولیـد کار فکـری خرده بـورژوازی، محسـوب می شـوند. از میـان 
کار غیرمولـد، شـاگردهای مغازه هـا و دسـت فروش ها و ... مهم تریـن نیروهـای 
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دانشـجویان،  )دیوانسـالاران(،  دولـت  کارمنـدان  و  یـدی هسـتند  غیرمولـد  کار 
وکلا، پزشـکان و غیـره از یک سـوی و عوامـل مختلـف گردش سـرمایه و خدمات 
)منشـیان و بیمـه گـران و ...( از سـوی دیگـر به عنـوان نیـروی کار غیرمولـد فکری 

محسـوب می شـوند )پولانـزاس 1391: 340-323(. 
بنابرایـن، از نظـر وی طبقـه متوسـط جدیـد کـه برخـلاف دیگر طبقـات، حامل 
و عامـل کار فکـری در جامعـه اسـت از لایه هـای مختلفـی تشـکیل شـده اسـت: 
مدیـران و ناظـران )به عنـوان لایه هـای فوقانـی( تـا مهندسـان و ناظـران، پزشـکان 
و وکلا و کارمنـدان دسـتگاه بوروکراسـی، )به عنـوان لایه هـای میانـی( تـا عوامـل 
لایه هـای  )به عنـوان  )منشـیان(  خدمـات  و  سـرمایه  گـردش  دسـتگاه  دون پایـه 
پاییـن(. از سـوی دیگـر نیـز تنهـا آمـار موجـود در خصـوص قشـربندی اجتماعی 
طبقـات مختلـف اجتماعـی در ایـران به وسـیله مرکـز آمـار ایـران انجـام می گیرد. 
مرکـز آمـار ایـران نیز مشـاغل کشـوری را در در ده عنـوان کلی و بدین قرار تقسـیم 
کـرده اسـت؛ ۱-قانون گـذاران، مقامـات عالی رتبـه و مدیـران ۲- متخصصـان ۳- 
تکنسـین ها و دسـتیاران ۴- کارمنـدان امـور اداری و دفتـری ۵- کارکنـان خدماتی 
و فروشـندگان ۶- کارکنان ماهر کشـاورزی، جنگلداری و شـیلات ۷- صنعتگران 
و کارکنـان مشـاغل مربـوط ۸- متصدیـان )اپراتورهـا( ماشـین آلات دسـتگاه ها 
و راننـدگان وسـایل نقلیـه ۹- کارگـران سـاده ۱۰- سـایر و اظهارنشـده )سـالنامه 

آمـاری مرکـز آمـار ایـران ۱۳۹۰: ۱۵۸-۱۵۷(. 
از ایـن فهرسـت ده گانه و در راسـتای نظریه پولانزاس موارد یـک تا پنج در حیطه 
لایه هـای طبقـه متوسـط جدیـد می گنجنـد و باقی آن هـا در این حیطـه نمی گنجند 
)بـه اسـتثنای افـراد آموزش دیـده و صاحـب فکـر(. علاوه بر مشـاغل ده گانـه فوق، 
از نظـر پولانـزاس دانشـجویان بـه عنـوان حاملان مشـاغل فکـری در آینـده نیز در 
حیطـه ی طبقه متوسـط جدید قـرار می گیرند. از سـوی دیگـر، آمارهـای مربوط به 
هـر یـک از مشـاغل ده گانـه فـوق در سـالنامه ها، بخشـنامه ها و سلسـله مجلاتـی 
کـه مرکـز آمـار ایران سـالانه منتشـر می کند موجود اسـت کـه در این نوشـتار، بازه 
زمانـی در سـال های ۱۳۵۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ در 
نظـر گرفته شـده اسـت.به طور خلاصـه، بـرآورد کلـی میـزان رشـد طبقـه متوسـط 
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جدیـد بـر مبنای شـاخص های مطمع نظـر پولانـزاس و آمارهای قابل دسـترس در 
مرکـز آمـار ایـران به قرار ذیل اسـت:

جدول‌شماره‌1:‌برآورد‌کلی‌طبقه‌متوسط‌جدید‌و‌فراوانی‌آن‌نسبت‌به‌جمعیت‌فعال‌اقتصادی‌و‌دانشجویان

سال

دی
صا
‌اقت
عال

ت‌ف
معی

ج

ری
شو
ل‌ک

شاغ
ت‌
معی

ج

دید
ط‌ج

وس
ه‌مت

طبق
غل‌

‌شا
یت
مع
ج

شور
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ش‌
موز

ن‌آ
صلا
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ن‌یا‌
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شج

‌دان
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تع

ران
یکا
ت‌ب
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ش‌ع
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ام‌آ

‌نظ
صیل

تح
غ‌ال
فار
ران‌

یکا
ن‌ب
میزا

دید
ط‌ج

وس
ه‌مت

طبق
یی‌
نها
ت‌
معی

ج
ل(
ه‌قب
دور

‌به‌
بت
‌نس
شد
ن‌ر
میزا
ز=‌
رانت
در‌پ
داد‌

)اع
‌

ن=
ویا
شج

‌دان
یت
مع
+‌ج

دی‌
صا
‌اقت
عال

ت‌ف
معی

ج
عه(

جام
در‌
ذار‌

یرگ
‌تأث
یت
مع
)ج

م‌بر
قسی

د‌ت
جدی

سط‌
متو
قه‌
‌طب
ایی
ت‌نه

معی
ج

ن(
ویا
شج

‌دان
یت
مع
+ج
دی
صا
‌اقت
عال

ت‌ف
معی

)ج
‌

فراوانی

۱۳۳۵۶۰۶۶۶۴۳۵۹۰۷۶۶۶۴۰۵۲۹۶۱۵۸۹۷۷۰۴۰۵۲۹۶۶۰۶۶۶۴۳۶/۶

۱۳۴۵
۷۸۴۱۵۲۳

۷۱۱۵۷۸۷۶۹۲۲۳۶۲۹۶۸۳۷۲۵۷۳۶۰۷۲۱۹۱۹
)%۷۸( 

۷۸۷۱۲۰۶۹/۱

۱۳۵۵
۹۷۹۶۰۵۴

۸۷۹۹۴۲۰۱۶۴۴۷۶۳۱۵۴۲۱۵۹۹۶۶۳۶۰ ۱۷۹۸۹۷۸
)%۱۵۰(

۹۹۵۰۲۶۹۱۸/۰۷

۱۳۶۵
۱۲۸۲۰۲۹۱

۱۱۰۰۱۵۵۱۲۹۸۸۳۰۰۱۶۷۹۷۱۰ ۳۱۵۶۲۷۱
)%۷۵(

۱۲۹۸۸۲۶۲۲۴/۳

۱۳۷۵
۱۶۰۲۷۲۲۳

۱۴۵۷۱۵۷۲۳۸۴۶۵۴۴۵۷۹۰۷۰۲۸۹۵۳ ۴۴۵۴۵۶۷
)%۴۱(

۱۶۶۰۶۲۹۳۲۶/۸

۱۳۸۵۲۶۲۹۷۵۱۱۴۱/۰۶

۱۳۹۰۵۰/۳

طبـق جـدول فـوق طبقـه متوسـط جدیـد در طـول دوره ۱۳۳۵ تـا ۱۳۹۰ رشـد 
چشـمگیری یافتـه به گونه ای که جمعیت شـاغل آن از سـال ۱۳۳۵ که حـدوداً ۴۰۰ 
هـزار نفـر بـوده به بیـش از هشـت میلیـون نفـر در سـال ۱۳۹۰ بالغ گردیده اسـت. 
ایـن میزان سـالانه، به طـور میانگیـن، رشـدی حـدوداً ۱/۸ درصد را نشـان می دهد. 
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نکتـه شـایان ذکـر آنکـه، جمعیـت فعـال اقتصادی شـامل دانشـجویان نیسـت لـذا اگر 
جمعیـت دانشـجویان کشـور و جمعیـت دانشـجویان فارغ التحصیـل و بیـکار بـه ایـن 
میـزان اضافـه گـردد آنـگاه جمعیـت واقعـی و نهایـی این طبقـه بدسـت می آیـد. از این 
نقطه نظـر درحالی کـه در سـال ۱۳۵۵ تقریبـاً ۶/۶ درصـد از ایـن جمعیـت جـزء طبقـه 
متوسـط جدید محسـوب می شـدند در سـال های بعد این میـزان به مراتـب افزایش یافته 
به گونـه ای کـه در سـال های ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ ایـن جمعیـت بـه ترتیب بـه ۲۶/۸، 
۴۱/۰۶ و ۵۰/۳ درصـد از کل جمعیـت فعـال اقتصـادی به علاوه جمعیت دانشـجویان 

رسـیده است. 
جالـب آنکه، افزایـش فراوانی این جمعیت در سـال های ۱۳۸۵ تا سـال ۱۳۹۰، یعنی 
در طـول ۵ سـال، بیشـتر از دهه هـای قبل حتی از سـال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بـوده اما افزایش 
درصـدیِ آن در طـول سـال های ۱۳۴۵ تـا ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵ تـا ۱۳۸۵ بیشـترین درصـد 
فراوانی را به خود اختصاص داده اسـت؛ این مسـئله عمدتاً به افزایش تعداد دانشـجویان 
دانشـگاه و مؤسسـات آموزش عالی کشـور مرتبط اسـت که رشـد چشـمگیری را تجربه 
کـرده اسـت. بـر اسـاس جـدول مذکور نیز نمـودار میلـه ای و نقطـه ای روند رشـد طبقه 

متوسـط جدید نیـز در زیر آمده اسـت.
نمودار‌شماره‌1:‌فراوانی‌طبقه‌متوسط‌جدید‌از‌سال‌‌1335تا‌13۹0
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نمودار‌شماره‌2:‌روند‌رشد‌فراوانی‌طبقه‌متوسط‌جدید‌از‌سال‌‌1335تا‌13۹0

ب(‌مردم‌سالاری
کـه جیمـز  مقالاتـی  بـه  پولیارشـی  یـا  کثرت گـرا  نظریـه ی  تاریخـی  پیشـینه ی 
مدیسـون )1836 ـ 1715 م( در بـاب دفـاع از قانـون اساسـی آمریـکا می نوشـت 
برمی گـردد. در آن مقـالات که بعدها با عنوان فدرالیسـت شـهرت یافت، مدیسـون 
کیـد می کرد کـه جامعه مرکـب از طبقـات و گروه های اجتماعی مختلف اسـت.  تأ
بنابرایـن، نظـام سیاسـی بایـد به گونـه ای باشـد کـه در آن امـکان رقابـت گروه هـا و 
اقلیت هـای متعـدد فراهـم گـردد و بدیـن طریق کثـرت منافـع و گروه ها از تشـکیل 
اکثریتـی متحـد علیـه اقلیت هـا جلوگیـری خواهـد کـرد )بشـیریه 1386: 76(. 
دیویـد ترومـن نیـز ازجملـه افـرادی اسـت کـه بـه نظـام پولیارشـیک یـا تکثرگراییِ 
گروه هـای مختلـف سیاسـی و رقابـت آن ها در عرصه سیاسـت اشـاره کرده اسـت. 
امـا اصطـلاح پولیارشـی بالأخـص پـس از چـاپ کتـاب سیاسـت، اقتصـاد و 
رفـاه اثـر رابـرت دال و چارلـز لیندبلـوم در سـال ۱۹۵۹ کاربـرد عام تـری در میـان 
دانشـمندان علـوم سیاسـی و جامعه شناسـان یافـت؛ دال در نوشـته های خـود طـی 
چهـل سـال بعـد بـه پالـودن ایـن مفهـوم ادامـه داد؛ وی در یکـی از آثـار اولیـه اش 
یعنـی »چـه کسـانی حکومـت می کننـد؟« )Dahl 1965: 133(. در پـی نشـان 
دادن حوزه هـای قـدرت گروه هـای مختلف در شـهر نیوهیـون در آمریـکا برمی آید. 
پرسـش اصلـی وی ایـن بـود کـه »آیا همـه تصمیمـات به وسـیله یـک گـروه گرفته 

نـه؟«.  یا  می شـود 
بـا رونـد  ایـن اسـت کـه در رابطـه  ایـن بحـث می گیـرد  از  نتیجـه ای کـه دال 
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تصمیم گیری هـای سیاسـی در شـهر نامبـرده ائتلافـات چندگانـه ای از گروه هـای 
قـدرت حول شـهردار مشـاهده می شـوند کـه دارای منافع یـا علایـق مختلف و یا 
متعارضـی هسـتند و در جهت منافع خودشـان بـر حکومت فشـار وارد می کنند« 
)بـه نقـل از بشـیریه ۱۳۸۶: ۷۵(. دال در کتـاب دیگـری بـه نـام »دیباچـه ای بـر 
نظریـه دموکراسـی« )۱۹۵۶( اسـتدلال می کنـد کـه »دموکراسـی را تنهـا می توان 
بـه مفهـوم دست به دست شـدن حکومـت میـان چندین گـروه اقلیـت تعریف کرد 
... و بـه ایـن معنـی چیـزی جـز وضعیـت »پولیارشـی« نیسـت کـه در آن رقابت 
آشـکار و آزاد گروهای سیاسـی برای جلـب حمایت نیروهـای مختلف اجتماعی 

وجـود دارد« )بـه نقـل از توحید فـام ۱۳۸۱: ۱۴۵(. 
از نظـر دال، فقـدان تکثـر و تضـاد در خرده فرهنگ ها به عنوان بسـتر پولیارشـی 
و گسـترش طبقه متوسـط به عنوان تسـهیل گر این بسـتر از ملزمات پولیارشـی اند 
)دال ۱۳۸۹: ۱۸۴(. وی در مفهوم پـردازی مردم سـالاری نیـز مـوارد پنج گانـه ای 
را مطـرح می نمایـد: ۱( مشـارکت واقعـی )بـرای انتخـاب نماینـدگان منتخـب و 
انجمن هـای خودمختـار( ۲( رأی برابـر )برای انتخابـات آزاد، منصفانـه و مکرر( 
۳( بـه دسـت آوردن درک روشـن )بـرای آزادی بیـان( ۴( اعمـال کنتـرل نهائـی بر 
دسـتور کار )نظـارت از طریق اطلاع رسـانی بدیـل( ۵( ادغام بزرگ سـالان )برای 

ادغام کامـل( )دال ۱۳۸۹: ۴۸(. 
به طورکلـی می تـوان مـوارد پنج گانـه دال را در سـه مقولـه مشـارکت سیاسـی، 
رقابـت سیاسـی و نظارت سیاسـی خلاصه نمود. در خصوص مشـارکت سیاسـی 
در وضعیـت پولیارشـیک وی بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه  »هـر عضـو }در نظـام 
پولیارشـی{ باید از فرصتی مسـاوی و کارآمد در رأی دادن برخوردار باشـد و تمام 
رأی هـا نیز بایسـتی باهم برابر محسـوب شـوند« )دال ۱۳۸۹: ۴۸(. در خصوص 
انـواع حقوقشـان،  بـه  بـرای رسـیدن  نیـز »شـهروندان  رقابـت سیاسـی  توسـعه 
من جملـه بـه آن حقوقـی کـه بـرای عمـل کارآمـد نهادهـای سیاسـی دموکراتیک 
لازم انـد، بایـد بتواننـد انجمن هـا یـا سـازمان های مسـتقلی، من جملـه احزاب و 

گروه هـای ذی نفـع سیاسـی مسـتقل تشـکیل دهنـد« )دال، ۱۳۸۹: ۱۰۶(. 
ازنظـر وی بـه میزانـی کـه تشـکل ها، شـامل احـزاب و گروه های ذی نفع بیشـتر 
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و متنوع تـر باشـد رقابـت سیاسـی نیز بیشـتر خواهـد بود. دسترسـی به منابـع بدیل 
اطلاع رسـانی و آزادی بیـان نیـز اشـاره بـه نظـارت سیاسـی از سـوی شـهروندان 
بـر عملکـرد سیاسـی دارد؛ ازنظـر وی، »شـهروندان حـق دارنـد بـدون واهمـه از 
مجـازات سـخت نظـر خـود را در مورد مسـائل سیاسـی به معنـای وسـیع کلمه که 
شـامل انتقـاد از مقامـات، حکومت، نظـام، نظـم اقتصادی-سیاسـی و ایدئولوژی 

حاکـم نیـز می شـود بیـان کننـد« )دال، ۱۳۸۹: ۱۰۶(.
مـدل نظـری حاصـل از مباحـث مطـرح شـده تاکنـون را می تـوان به شـکل ذیل 

قابـل ترسـیم کرد:

تعارضات‌ایدئولوژیک‌طبقه‌متوسط‌جدید
تفاوت هـا و تعارضـات ایدئولوژیـک میـان لایه هـای طبقه متوسـط جدیـد قبل و 
بعـد از انقـلاب اسـلامی از یک سـوی، وحـدت و یکپارچگی کنش سیاسـی طبقه 
متوسـط جدیـد به منظـور توسـعه مردم سـالاری را دچـار مشـکل کـرده و از سـوی 
دیگـر، نیـز موجب بـروز تعارضاتـی میان اقشـار این طبقـه گردیده اسـت؛ چراکه، 
طبقـه متوسـط جدیـدی کـه دارای ایدئولـوژی منسـجم مردم سـالارانه باشـد قـادر 
اسـت تـا بـا ابزارهـای مختلف همچـون مشـارکت و نظارت بـر عملکرد سیاسـی، 
نظـام سیاسـی موجـود را به سـوی اصلاحـات سـاختارانه به منظور تجلـی و تحقق 

اثربخشی بر فضای سیاسی
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رقابـت سیاسـی متنوع تر و گسـترده تر سـوق دهد. بـر این اسـاس، در ادامه تلاش 
خواهـد شـد تـا ایدئولوژی هـای مختلـف حاکـم بـر طبقه متوسـط جدیـد، یا به 
عبـارت دقیق تـر، ایدئولوژی هـای مختلفـی کـه کم وبیـش دارای خاسـتگاه های 
سیاسـی-اجتماعی میـان اقشـار طبقه متوسـط جدیـد بوده انـد را در مقطعی قبل 
از انقـلاب و بعـد از انقـلاب اسـلامی-تا سـال ۱۳۷۶ )همچـون اسـلام گرایی، 
ملی-مذهبی هـا و سوسیالیسـم( و سـپس از سـال ۱۳۷۶ تاکنـون )اصلاح طلبی 
و اصول گرایـی( -مـورد ارزیابی قـرار گیرد. در پایـان نیز تعارضـات ایدئولوژیک 
در لایه هـای طبقـه متوسـط جدیـد، کـه معنـای دیگـر آن نیـز اختـلاف بـر سـر 
مـورد  کمّی سـازی  و  شاخص سـازی  بـا  هسـت،  مردم سـالاری  مؤلفه هـای 

سـنجش و ارزیابـی قـرار خواهنـد گرفت.

ایدئولوژی‌های‌سیاسی‌طبقه‌متوسط‌جدید‌قبل‌از‌انقلاب‌اسلامی
کتـاب دیباچـه ای بر جامعه شناسـی سیاسـی ایران نوشـته حسـین بشـیریه سـه 
ایدئولوژی سیاسی مسلط را در ایران دوران مدرن )از اواخر سده نوزدهم( معرفی 
می کنـد کـه در پـی تعریـف، تشـکیل، رفتـار و سـاختارهای سیاسـی بوده انـد؛ 
 )۳ پهلـوی  مطلقـه  مدرنیسـم  ایدئولـوژی   )۲ پاتریمونیالیسـم  ایدئولـوژی   )۱
ایدئولـوژی سـنت گرایی ایدئولوژیـک که پـس از انقلاب اسـلامی غالب گردید؛ 
و در مقابـل ایـن سـه ایدئولـوژیِ مسـلط، ایدئولوژی هـای دموکراسـی خواهی، 
ایدئولـوژی سوسیالیسـم و ... قـرار داشـته اند )بشـیریه ۱۳۸۷: ۶۴(. ایدئولـوژی 
پدرسـالاری  چـرا،  و  بی چـون  اطاعـت  و  اقتـدار  بـر  سـنتی  پاتریمونیالیسـم 
سیاسـی، قداسـت دولت و رابطه مسـتمر آن با خدا، غیرمشـارکتی بودنِ سـاختار 
شـاهی  »نظریـه  آن  تشـکیل دهنده  عناصـر  و  داشـت  تاکیـد  سیاسـی  قـدرت 
ایرانی، پاتریمونیالیسـم سـنتی، توسـعه و نوسـازی به شـیوه مدرنیسـم غربی .... 
اصلاحـات از بـالا، اقتدارگرایـی، عقلانیـت مدرنیسـتی، ناسیونالیسـم ایرانـی تا 
حدی نزدیک به شوونیسـم، تمرکز سیاسـی، سکولاریسـم، مدرنیسـم فرهنگی و 

توسـعه صنعتـی« بودند. 
ایدئولـوژی سـنت گرایی ایدئولوژیـک کـه یـک ایدئولوژی مذهبـی در تعارض 
بـا مدرنیسـم مطلقـه پهلـوی و بـا پشـتیبانی قشـرها و گروه هـای سـنتی بـود و 
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پـس از انقـلاب اسـلامی بـه گفتمـان سیاسـی مسـلط تبدیـل شـد از عناصـری 
مدرنیسـم  عناصـر  از  برخـی  شـیعه،  سیاسـی  نظریـه  فقیـه،  ولایـت  همچـون 
ارزش هـای  و  کاریزمایـی  اقتـدار  عامه گرایـی،  پارلمانتاریسـم(،  قـوا،  )تفکیـک 
سـنتی تشـکیل می شـد. ایدئولـوژی دموکراسـی خواهی در زمـان مشـروطه تحـت 
از انقـلاب  عنـوان مشـروطه خواهی و بعدهـا بـه صـورت نهضـت ملـی و پـس 
اسـلامی نیـز در قالـب اصلاح طلبـی، جامعـه مدنـی و ... بـروز و ظهـور پیـدا 

 .)۷۳-۶۶  :۱۳۸۷ )بشـیریه  کـرد 
ایدئولـوژی سوسیالیسـم نیـز از آغـاز پیدایـش و در تمـام دوران ظهـور و بروزش 
رنـگ و بـوی انقلابـی داشـته و بـه دلیـل همیـن ویژگـی همـواره آمـاج حمـلات و 
سـرکوب دولت هـا و گروه های مخالف بوده اسـت. »این ایدئولـوژی پیش از ظهور 
سلسـله پهلـوی در قالـب جریـان اجتماعیـون- عامیـون، احـزاب سوسیالیسـت، 
عدالـت و حزب کمونیسـت، و از دوران پهلوی تاکنون در قالب حزب کمونیسـت، 
حـزب تـوده و سـپس به صـورت گروه هـای مبـارز چریکی، بـر اسـاس نظریه های 
مارکسیسـم، مارکسیسـم لنینیسـم، مائوئیسـم، کاستروئیسـم و التقاط مارکسیسـم و 

اسـلام شـیعی و تروتسکیسـم پدیدار شـده اسـت« )بحرانی ۱۳۸۹: ۱۷۲(.
پهلـوی  مطلقـه  مدرنیسـم  سوسیالیسـم،  دموکراسـی خواهی،  ایدئولوژی هـای 
عمدتـاً ریشـه در طبقـه متوسـط جدیـد داشـته اند؛ به عنـوان نمونه، جبهـه ملی دوم 
و نهضـت آزادی از جملـه جریان هـای برآمـده از ایدئولـوژی دموکراسـی خواهی 
از  برآمـده  جریان هـای  جملـه  از  چریک هـا  و  کمونیسـت ها  تـوده،  احـزاب  و 
ایدئولـوژی مارکسیسـم بوده انـد کـه خواسـتگاه طبقاتـی متوسـط جدید داشـته اند. 
شـاید نقطـه پارادوکسـیکال آن اسـت کـه علی الظاهـر بـه نظـر می رسـد خاسـتگاه 
داده هـای  براسـاس  امـا  فرودسـت جامعه انـد؛  مارکسیسـم، طبقـات  ایدئولـوژی 
موجـود، خاسـتگاه جریان هـا و ایدئولوژی هـای مطرح شـده عمدتـاً برخواسـته از 
طبقـه متوسـط جدید اسـت. برای نمونـه، تشـکل های مختلف دانشـجویان قبل از 
انقـلاب و جنبـش دانشـجویی موسـوم به چـپ یا مارکسیسـم مثـال بـارزی از این 

مدعاست. 
سـاختار دیوانسـالاری قبـل از انقـلاب نیـز بخشـی از طبقـه متوسـط جدیـد را 
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تبدیـل بـه پیـروان و حامیـان ایدئولوژی مدرنیسـم مطلقه پهلوی )شـامل جریان های 
همچـون حـزب ملیـون، حـزب مـردم و بعدهـا حـزب رسـتاخیز( می کـرده اسـت. 
همچنیـن از اواسـط دهـه پنجاه بخـش قابل توجهی از طبقه متوسـط جدیـد در ایران 
نیـز فعالانـه چـه در عرصه سیاسـی و در چه در عرصـه اجتماعی تحـت تأثیر علمای 
شـیعه و شـخصیت های مذهبـی مجـذوب ایدئولوژی اسـلام گرایی شـده بودند. لذا 
پراکندگـی ایدئولوژی هـا میان لایه های طبقه متوسـط جدید و پیامدهـای آن در قالب 
تعارضـات سیاسـی بـه وضـوح قابل مشـاهده اسـت. البتـه این امـر به معنـی وجودِ 
محـضِ خاسـتگاه ایـن ایدئولوژی هـا در طبقـه متوسـط جدیـد نیسـت، بلکـه بدین 
معناسـت کـه اکثـر ایدئولوژی هـا، حامیـان و پیـروان جـدی در میـان بخش هایی از 
طبقـه متوسـط جدیـد داشـته اند؛ شـاید علـت این امـر، پویایـی و بالابودن پتانسـیل 

جـذب ایـن طبقه نسـبت بـه طبقـات دیگر بوده اسـت.
ایدئولوژی‌های‌سیاسی‌طبقه‌متوسط‌جدید‌بعد‌از‌انقلاب‌اسلامی‌تا‌سال‌137۶

با فروپاشـی ایدئولوژی مدرنیسـم مطلقه پهلوی پس از انقلاب اسـلامی، فضای 
سیاسـی-اجتماعی برای ظهور و فعالیت همه جریانات سیاسـی در کشـور گشـوده 
شـد. تقریبـاً همـه جریانـات و ایدئولوژی های سیاسـی پـس از انقلاب اسـلامی تا 
سـال ۱۳۷۶ کـه پایگاه هـای اجتماعی-سیاسـی نسـبتاً کم وبیشـی در میـان طبقـه 
متوسـط جدیـد داشـته اند را بـا تسـامح می توان ذیـل سـه ایدئولوژی اسـلام گرایی، 
تقسـیم بندی کـرد.  ایدئولـوژی سوسیالیسـم  و  و ملی-مذهبـی  ایدئولـوژی ملـی 
هرچنـد کـه پایـگاه اجتماعی-سیاسـی ایدئولـوژی ملـی و ملی-مذهبـی عمدتاً از 
درون اقشـار طبقـه متوسـط جدید بوده اسـت اما دیگـر ایدئولوژی ها، سوسیالیسـم 
و در مرتبـه بعدی، اسـلام گرایی نیز خاسـتگاه اجتماعی-سیاسـی میـان بخش های 

طبقـه متوسـط جدید داشـته اند.
الف.‌اسلام‌گرایی

مرجعیـت  اسـلام،  بـر  کیـد  تأ همچـون  عناصـری  حـاوی  کـه  اسـلام گرایی 
مسـلط  ایدئولـوژی  بـه  تبدیـل  اسـلامی  انقـلاب  از  پـس  بـود  روحانیـت  دینـی 
شـد  نامیـده  ایدئولوژیـک«  »سـنت گرایی  ایدئولـوژی  عنـوان  تحـت  و  شـد 
)بشـیریه ۱۳۸۷: ۶۹-۷۱(. ایـن ایدئولـوژی از آغـاز تشـکیل انقـلاب اسـلامی 
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طیف وسـیعی از جریان های سیاسـی را شـامل می شـد؛ همچون حـزب جمهوری 
گروه هـای  اسـلامی،  موتلفـه  جمعیـت  مبـارز،  روحانیـت  جامعـه  اسـلامی، 
حزب اللـه، تشـکل های مختلـف صنفی و غیره کـه از میان آن ها، حـزب جمهوری 
اسـلامی، تشـکل های مختلـف صنفـی و گروه هـای حزب اللـه خاسـتگاه هایی در 

لایه هـای طبقـه متوسـط جدیـد داشـتند.
حـزب جمهـوری اسـلامی کـه در اسـفندماه سـال ۱۳۵۷ توسـط پیـروان رهبـر 
انقـلاب و بـا موافقـت او تشـکیل شـد و پـس چنـدی بـه جریـان مسـلط تبدیـل 
گشـت از همـان آغـاز مظهـر ائتـلاف گروه هـا و قشـرهای مختلفـی بـود کـه بعـداً 
ایـن اختلافـات منجـر به سـربرآوردن دو جناح راسـت و چـپ گردید کـه اثرات آن 
تـا بـه امـروز بر عرصه سیاسـی مشـهود اسـت. دو جنـاح قدرتمنـد در درون حزب 
جمهـوری اسـلامی وجـود داشـت، »یکی جنـاح روشـنفکران مذهبی متشـکل از 
گروهـی از مهندسـان، پزشـکان، دانشـجویان و تحصیل کـردگان دانشـگاهی کـه 
چهـره شـاخص ایـن گـروه مهندس میرحسـین موسـوی بود که شـاید عنـوان چپ 
را بتـوان بـه ایـن جنـاح اطـلاق کـرد ... گـروه دیگـر عبارت بـود از سـران جمعیت 
موتلفـه اسـلامی و بازاریـان و متمولیـن و متدینیـن اصنـاف مختلـف کـه می تـوان 
آن هـا را جریـان راسـت سـنتی اطـلاق کـرد« )شـادلو ۱۳۷۹: ۷۰(. انحـلال ایـن 
حـزب در سـال ۱۳۶۶ برآینـد اجتناب ناپذیـر فشـار شـدید از سـوی طبقـات پایین 
تـا تجـار ثروتمنـد بـر حـزب و دولـت بـود )میلانـی ۱۳۸۱: ۳۵۷( کـه منجـر بـه 
انشـعاب دو جریـان مهـم از آن شـد: یکـم، روحانیـت مبـارز و دوم، جریان چپ؛

جریـان روحانیـت مبـارز: ایـن جریـان کـه هـم بـه یـک تشـکل صنفـی و هم به 
یـک حـزب سیاسـی هماننـدی دارد، در سـال ۱۳۵۷ و در جریـان انقلاب تشـکیل 
شـد، ولـی پـس از تأسـیس حـزب جمهوری اسـلامی بـا آن ائتـلاف کـرد و همراه 
بـا جمعیـت موتلفـه اسـلامی جنـاح راسـت آن را تشـکیل داد. پـس از انحـلال 
جمهـوری اسـلامی آن دسـته از فعـالان سیاسـی کـه هـوادار اقتصـاد بـازار آزاد و 
دخالـت نکـردن دولـت در امـور تجـاری بودنـد با ایـن جریـان همراه شـدند. ولی 
جناح بنـدی درونـی حـزب جمهـوری اسـلامی ایـن بـار میـان روحانیـون جامعـه 
روحانیـت پدیـدار گردیـد و سـرانجام در اوایل سـال ۱۳۶۷ به انشـعاب گروهی از 
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آنـان گردیـد کـه بـا اقتصاد اسـلامی، اصلاحـات ارضی، ملی کـردن، کاهـش فقر و 
ایجـاد عدالـت اجتماعـی موافق بـوده و خـود را خط امـام می خواندند؛ انشـعابیون 

خـود را مجمـع روحانیـون مبـارز نامیدند. 
پس از این انشـعاب، جامعه روحانیت یکدسـت تر شـده و گرایـش »ممتازبودن« 
روحانیـت، محافظـه کاری، سـنتی و تجاری-بازاری آن آشـکارتر گردیـد، به گونه ای 
کـه می توان آن را بخشـی از گرایش راسـت سـنتی خواند )میلانـی ۱۳۸۱: ۲۷۹(. به 
مـوازات شـکل گیری جامعـه روحانیـت، دیگر تشـکل ها و اصناف راسـت همچون 
»جامعـه زینـب، انجمن اسـلامی اصناف بـازار تهران، جامعه اسـلامی مهندسـان، 
جامعه اسـلامی کارگران، گروهای حزب الله و... تشـکل شـدند و نیروهای پشتیبان 
خـود را از میـان توده هـای گسـیخته شـهری )عمدتـاً از مهاجران روسـتایی( بسـیج 
می کرنـد. روشـنفکران و دانش آموختـگان نیـز جـز پایگاه هـای اجتماعـی –سیاسـی 
ایـن تشـکل ها بوده انـد« )میلانـی ۱۳۸۱: ۲۸۰(؛ جامعه هـای اسـلامی مهندسـین 
و پزشـکان، انصـار حزب اللـه، جامعه اسـلامی دانشـگاهیان، بسـیج دانشـجویی و 
حتـی تاحـدودی جامعـه روحانیـت مبـارز حامیـان و خاسـتگاه هایی در لایه هـای 

طبقـه متوسـط جدید داشـته اند.
جریـان چـپ: ایـن جنـاح نیـز حاصـل جدایـی عـده ای از روحانیـون از جامعـه 
سـازمان  بـود.   ۱۳۶۷ سـال  در  مبـارز  روحانیـون  مجمـع  تشـکیل  و  روحانیـت 
مجاهدیـن انقـلاب اسـلامی نیز جریان همسـو با آن بـود. این سـازمان در میانه این 
دوره خـود را بازسـازی و اعـلام موجودیـت کـرد. از دیگر تشـکل های همسـو، دفتر 
تحکیـم وحـدت، جمعیـت زنـان جمهوری اسـلامی، مجمـع مدرسـین و محققین 
حـوزه علمیـه قـم و برخـی از انجمن هـای اسـلامی بودنـد. جناح چپ کـه اکثریت 
مجلـس سـوم را در دسـت داشـت در انتخابـات مجلس چهـارم نتوانسـت اکثریت 

آراء را بـه خـود اختصـاص دهـد و از عرصـه سیاسـت کنار کشـید. 
جنـاح چـپ که تـا آن هنـگام هـوادار دخالت دولـت در امـور اقتصـادی بود پس 
از کناره گیـری از فعالیـت سیاسـی بـه بازنگـری دیدگاه هـا و مواضع خـود پرداخت. 
»در نیمه هـای ایـن دوره جنـاح چـپ بـه تدریـج از ایدئولـوژی سـنت گرایی دور و 
بـه ایدئولـوژی دموکراسـی نزدیک شـد. در پایان ایـن دوره جناح چـپ و نمایندگان 
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آن هـوادار دموکراسـی شـده و از جنبـش جامعـه مدنی حمایـت کردنـد. درنتیجه، 
ترکیـب هـواداران و پایـگاه اجتماعـی آن نیـز تحولاتـی یافـت و در دوره ریاسـت 
جمهـوری خاتمـی قشـرهای متوسـط جدیـد، روشـنفکران مذهبـی و نواندیشـان 
دینـی، کارمنـدان و مدیـران میانـی دسـتگاه ها دولتـی، بسـیاری از دانشـجویان، 
آمـوزگاران و دانشـگاهیان، کارفرمایـان بخش مـدرن اقتصاد و زنان از آن پشـتیبانی 

می کردنـد« )کـدی ۱۳۸۳: ۳۰۴(.

ب.‌ملی‌و‌ملی-‌مذهبی‌ها
در آغـاز انقـلاب اسـلامی شـاخص ترین جریان هایـی کـه ایـن ایدئولـوژی را 
نمایندگـی می کـرد نهضـت آزادی، جنبـش مسـلمانان مبـارز و احزاب ملـی بودند 
)میلانـی ۱۳۸۱: ۳۰۴( کـه هیـچ گاه نتوانسـتند بـه ایدئولـوژی مسـلط در این دوره 
تبدیـل شـوند. نهضـت آزادی بـا بنیانگـذاری مهـدی بـازرگان در سـال ۱۳۴۰  و با 
دبیرکلـی ابراهیـم یـزدی پـس از انقلاب اسـلامی فعالیت هـای شـدیدی علیه نظام 
سیاسـی قبـل از انقلاب را آغـاز کرد و علی رغـم اثرگذاری زیاد بر حوادث سیاسـی 
پـس از انقـلاب، پـس از اسـتعفای دولـت موقت و سلسـله حوادثـی کـه متعاقباً به 
وقـوع پیوسـت بـه تدریـج از صحنه سیاسـی خارج شـد. این گـروه هرچند تا سـال 
۱۳۶۳ »در مجلـس شـورای اسـلامی حضـور داشـت و بـه فعالیـت سیاسـی ادامه 
مـی داد ولـی پـس از رد صلاحیت آن هـا در انتخابـات مجلـس دوم و رد صلاحیت 
مهنـدس بـازرگان بـرای انتخابـات ریاسـت جمهـوری تقریبـاً از صحنـه اجرائی و 
سیاسـی کشـور خـارج شـد و فعالیت هـای آن نیـز تـا حـدود زیـادی تحـت کنترل 

درآمـد« )شـادلو ۱۳۷۹: ۵۱۵-۵۱۴(. 
صحابـی  عزت اللـه  کـه  نیـز  فـردا(  ایـران  )گـروه  ملی-مذهبـی  نیروهـای 
شـاخص ترین چهـره آن و صاحـب امتیـاز مجلـه ایـران فردا بـود از زمان هـای دور 
)سـال ۱۳۲۰( در ایـران فعالیـت خـود را آغـاز کـرد امـا پـس از انقـلاب اسـلامی 
بالأخـص وقایـع سـال ۱۳۶۰ و ترورهـای گروه مجاهدیـن خلـق و »مواضع برخی 
از نیروهـای ملی-مذهبـی در این مـورد و نظرات دیگری که در مورد برخی مسـائل 
شـرعی از طـرف آن ها مطرح شـد دوران افول فعالیت شـان آغاز شـد. بعـد از اتمام 
جنـگ تحمیلـی برخـی از محدودیت هـای آن برداشـته شـد ... بـا پیـروزی سـید 
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محمـد خاتمـی در انتخابـات هفتمیـن دوره ریاسـت جمهـوری و تصمیـم ایشـان 
بـرای اجرای برنامه توسـعه سیاسـی فعالیت هـای این گروه بـا آزادی بیشـتری ادامه 

یافـت« )شـادلو ۱۳۹۲: ۵۳۳-۵۳۲(. 
جنبـش مسـلمانان مبـارز نیـز، بـا دبیرکلـی حبیب اللـه پیمـان یـک سـال قبل از 
انقـلاب اسـلامی تأسـیس شـد کـه از همـان ابتـدا بـه فعالیت هـای شـدیدی علیه 
نظام سیاسـی سـابق دسـت زد. بعـد از انقـلاب اسـلامی و »با وقوع حوادث سـال 
۱۳۶۰ و بسـته شـدن فضای سیاسـی کشـور بـه دلیل شـرایط و اوضـاع و احوال آن 
زمـان، فعالیـت حزب تعطیـل و دفاتـر آن در تهـران و برخی شهرسـتان ها )که دفتر 
داشـتند( بسـته شـد ... . پـس از سـال ۱۳۷۶ ... ایـن حـزب فعالیـت خـود را بـه 
صـورت محـدود آغـاز کـرده اسـت« )شـادلو ۱۳۷۹: ۵۸۴(. احزاب فـوق هرچند 
تـا یـک دهـه و نیـم فعالیت محـدودی در عرصه سیاسـی داشـتند اما از میانه سـال 
۱۳۷۴ و بـا آغـاز مبـارزات انتخاباتـی مجلـس پنجـم، خـود را بازسـازی کـرده و 
علی رغـم اینکه نتوانسـتند وارد مبـارزات انتخاباتی شـوند ولی افـکار و دیدگاه های 
آن هـا بـر شـکل گیری جریان موسـوم به اصلاحـات در دوره بعـدی شـدیداً اثرگذار 

واقع شـد )برزیـن ۱۳۷۸: ۵۳-۵۲(. 
جبهـه اصلاحـات متشـکل از طیـف اصلاحـیِ جبهـه مشـارکت ایران اسـلامی 
و دفتـر تحکیـم وحـدت؛ طیـف میانـه ی حزب همبسـتگی ایـران اسـلامی؛ طیف 
چـپ سـنتیِ مجمـع روحانیـون مبـارز؛ طیـف راسـت مـدرنِ حـزب کارگـزاران 
سـازندگی و دیگـر تشـکل هایی همچـون سـازمان مجاهدیـن انقـلاب اسـلامی، 
حـزب اسـلامی کار و جمعیـت زنـان جمهـوری اسـلامی بودنـد )شـادلو ۱۳۷۹: 
۲۰-۲۱( کـه متأثـر از دیدگاه هـای لیبرالـی و دموکراسـی خواهی ملی-مذهبیـون 
بودنـد و نیروهـای اجتماعی پشـتیبان آن را »قشـرهای متوسـط جدید، روشـنفکران 
مذهبـی، دانشـجویان، زنـان بـه ویـژه زنـان وابسـته بـه قشـرهای متوسـط جدیـد، 
کارفرمایـان میانه حـال و صاحبـان صنایـع مدرن-متوسـط و کوچـک- « تشـکیل 

.)۳۰۵-۳۰۴  :۱۳۸۱ )میلانـی  می دادنـد 
ج.‌سوسیالیسم

گروه هـای چپ گـرا که از سوسیالیسـت های اسـلامی تـا مارکسیسـت های غیردینی 
را شـامل می شـدند دربرگیرنـده طیفـی از نیروهـای میانـه رو تـا چریک هـای نظامـی 
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و  بـا خط مشـی مارکسیست-لنینیسـت  تنـدرو همچـون سـازمان فدائیـان خلـق  و 
غیرمذهبـی و مجاهدین خلـق با آرمان های مارکسیستی-اسـلامی بودند که بیشـترین 
تعـداد کشته شـدگان در جریـان مبـارزات بر ضد رژیم شـاه را نیـز داشـتند )آبراهامیان، 
1377: 595-592(. حـزب تـوده از آغـاز پیـروزی انقـلاب علی رغـم حمایـت از 
جمهـوری اسـلامی و پذیرش رهبـری روحانیـون، بدلیل مخالفت و تبلیغات گسـترده 
همـه گروه هـا و جریان هـای سیاسـی- همچـون جریانات مذهبـی، لیبرال هـا، و حتی 
گروه هـای چپ گـرا، بـه صـورت ارائه شـواهدی از عملکـرد گذشـته آن و ارتبـاط آن با 
اتحـاد شـوروی و نتیجتـاً ضد مذهب، ریـاکار، خائن بـه نهضت ملـی و دکتر مصدق 
و وابسـته و جاسـوس خواندن آن- نتوانسـت موقعیـت موردنظر خود را به دسـت آورد. 
بیشـتر هـواداران و اعضـای آن نیز از قشـرهای متوسـط جدید بودنـد. فدائیان خلق 
نیـز کـه توانسـته بـود بسـیاری از روشـنفکران و دانشـجویان را به سـوی خـود جلب 
کنـد از سـال ۱۳۵۵ تقریبـاً سـرکوب شـده بـود امـا با آزادی سـران خـود از زنـدان به 
سـرعت خود را بازسـازی کـرده و فعالانه در انقلاب شـرکت کـرد. انتخابات مجلس 
خبـرگان و مجلـس شـورای اسـلامی نشـان داد کـه این سـازمان حـدود نیـم میلیون 
هوادار-عمدتاً در میان جوانان قشـرهای متوسـط جدید- را داراسـت )میلانی ۱۳۸۱: 
۲۸۴-۲۸۶(؛ البتـه عوامـل متعددی همچـون تحریم رفراندوم جمهوری اسـلامی، 
شـرکت در درگیرهای کردسـتان که موجب فشـار بر آن شـد و نیز انشـعابات مختلفی 

کـه بعـداً در آن صورت گرفـت موجب زوال آن شـد.
سـازمان مجاهدیـن خلـق نیز که در آغـاز انقلاب بـا حکومت اسـلامی همکاری 
نزدیـک داشـت بـه دلیل اختلافاتـی که رهبـران آن در زندان بـا روحانیـان زندانی پیدا 
کـرده بودنـد، به سـرعت با جناح مکتبـی جمهوری اسـلامی به مخالفت برخاسـت 
به طورکلـی،  گرفـت.  را  بنی صـدر  جانـب  بنی صـدر  و  آنـان  میـان  درگیـری  در  و 
جهت گیـری مذهبـی پیـش از انقـلاب آنـان شـعارهایی همچـون شـهادت، عدالت 
اسـلامی، جامعـه توحیـدی، آزادی، عدالـت اجتماعـی علـوی بـود کـه هـواداران 
بسـیاری در میان جوانان، دانشـجویان، روشـنفکران و قشـرهای متوسـط جدید را به 
خـود جـذب کـرده بود. پـس از برکنـاری بنی صـدر و مهاجـرت بسـیاری از اعضای 
آن بـه خـارج از کشـور بـه تدریـج از آرمان سوسیالیسـتی خـود فاصله گرفـت. البته 
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عواملـی دیگـر همچون فروپاشـی بلوک شـوروی، تغییـر مواضع بسـیاری از احزاب 
کمونیسـتی، پدیـده جهانی شـدن اقتصـاد و رواج دوباره نظریه لیبرالیسـم نیـز در این 

امر تاثیرگـذار بـود )میلانـی ۱۳۸۱: ۲۸۹-۲۸۴(. 
عـلاوه بر تشـکل های مهم فوق، دیگر تشـکل های چـپ همچون سـازمان پیکار، 
حـزب کارگـران رنجبـر، توفان، تروتسـکیت ها، سـازمان وحـدت کمونیسـتی و غیره 
نیـز وجـود داشـتند کـه اگرچه هـوادران زیـادی در طبقات پایین داشـتند امـا اعضای 
آنـان عمدتـاً از قشـرهای متوسـط جدیـد و دانشـجویان بودند. حـال بر مبنـای آنچه 
گذشـت طیـف پراکنـده ایدئولوژی هایـی کـه خاسـتگاه یـا اعضـای آنـان ریشـه در 

لایه هـای طبقـه متوسـط جدیـد داشـتند در جدول ذیل نشـان داده شـده اسـت.
جدول‌شماره‌1:‌صورت‌بندی‌ایدئولوژی‌های‌سیاسی‌طبقه‌متوسط‌جدید‌و

یان‌های‌حامی‌آن‌ها‌)137۶-1357( ‌جر

یان‌های‌سیاسیایدئولوژی‌های‌سیاسی عناصر‌تشکیل‌دهندهجر
یان‌راست:اسلام‌گرایی جر

-حزب جمهوری اسلامی
-جامعه روحانیت مبارز

-جامعه های مهندسین و پزشکان
-جمعیت دفاع از ارزش های انقلاب 

اسلامی
-گروه های حزب الله )مثل انصار 

حزب الله(
-بسیج دانشجویی

یان‌چپ: جر
-مجمع روحانیون مبارز

-کارگزاران سازندگی ایران
-سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

-انجمن های اسلامی دانشگاهیان 
)پیام دانشجو(

یان‌راست: جر
کید اساسی بر ولایت مطلقه فقیه -تأ

-مرجعیت دینی روحانیت
-مخالفت با غرب

-طرفدار بخش خصوصی
-سنت گرایی

-مردم

یان‌چپ: جر
کید اساسی بر مردم -تأ

-جامعه مدنی
-ولایت فقیه

-آزادی
-توسعه اقتصادی

-قانون مداری و حقوق بشر
-اصلاحات

-نهضت آزادی ایرانملی‌و‌ملی-مذهبی‌ها
-نیروهای ملی-مذهبی )گروه ایران 

فردا(
-جنبش مسلمانان مبارز

-جنبش آزادیبخش مردم ایران )جاما(
-جبهه ملی ایران

-جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران
-حزب ملت ایران

کید اساسی بر مردم -تأ
-جامعه مدنی

-آزادی
-توسعه اقتصادی

-حقوق بشر
-قانون مداری

-سنت و ارزش های ایرانی
-اصلاحات

-حزب تودهسوسیالیسم
-فدائیان خلق

-پیکار
-مجاهدین خلق

-گروه های کوچک دیگر

کید اساسی بر برابری -تأ
-راه رشد غیرسرمایه داری

-عدالت
-عدم مرجعیت روحانیت

...-
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ایدئولوژی‌های‌سیاسی‌طبقه‌متوسط‌جدید‌بعد‌از‌سال‌137۶
الف.‌اصلاح‌طلبی

مرحلـه دوم صورت بندی ایدئولوژی های سیاسـی در ایران که حامیان و خاسـتگاهی 
در لایه هـای طبقـه متوسـط جدیـد داشـت را می بایسـت در تحـولات خـرداد ‌۱۳۷۶
و بـه قـدرت رسـیدن شـخصیت نوگـرای ایـن دوران، سـید محمـد خاتمـی، و وقایـع 
پـس از آن جسـت وجو کـرد. هسـته سیاسـی ایـن جریـان ریشـه در انشـعاب مجمـع 
روحانیـت مبـارز از جامعـه روحانیت مبارز و بـه لحاظ عملیاتی ریشـه در موفقیت در 
انتخابـات پنجـم شـورای اسـلامی داشـت که هم جانـی تازه یافـت و هم پـس از آن با 
تشـکیل احـزاب مختلفـی همچون جبهـه مشـارکت و غیره و همراه شـدن تشـکل های 
سیاسـی بسـیاری کـه عمدتاً خواسـتگاه آنـان در طبقه متوسـط جدید بـود حضور خود 
را در عرصـه رقابت هـای سیاسـی و اجتماعـی پررنـگ کـرد؛ ایـن جریـان علی رغـم 
موفقیت هـای چنـدی در انتخابـات ششـم مجلـس شـورای اسـلامی و انتخابـات اول 
شـورای شـهر و روسـتا، به دلایـل متعـدد در انتخابات هفتم مجلس شـورای اسـلامی 

)1382( و انتخابـات بعـدی در میـدان سیاسـی به حاشـیه رفت.
بـا بازخوانـی  ایـن جریـان کـه تحـت عنـوان اصلاحـات نـام گرفـت می کوشـید 
مـدرن ارزش هـا و مفاهیـم دینـی و بـا تکیـه بر سـویه های دموکراتیک اسـلام سیاسـی 
و بـه ویـژه بـا اسـتفاده از جنبه هـای مردم گرایانـه اندیشـه بنیانگـذار انقلاب اسـلامی، 
جریانـی فراگیـر، جـذاب و معطـوف به آینـده ای نویـن را پی ریزی کنـد. در چارچوب 
ایـن جریـان، انقـلاب اسـلامی جنبشـی مدرن بـوده و در جهـت ایجاد یـک حکومت 
دو جهـت داشـته اسـت »یکـی، بـازآوردن تعبیـر و روایتـی از دیـن و دوم، دموکراتیک 
و مبتنـی بـر ارزش هـای دینـی. ایـن دو اسـت کـه دیـن داری را بـا آزادی تـوأم می کنـد 
... ایـن اسـت جهتـی کـه انقـلاب اسـلامی می خواهـد و برایـش تـلاش می کنـد و با 
ایـن سـرمایه وارد قـرن بیسـت و یکم می شـود. انقـلاب ما انقـلاب دموکراتیـک بود« 

)سـخنرانی خاتمـی در ۷ آذر ۱۳۷۷، بـه نقـل از حسـینی زاده ۱۳۸۶: ۴۰۱(. 
کیـد اساسـی بـر جمهوریـت  به طـور خلاصـه، ویژگی هـا و عناصـر ایـن جریـان تأ
نظـام، جامعـه مدینه النبی، ولایت فقیه و مشـروعیت مردمی، آزادی و توسـعه سیاسـی 
بـود و از تشـکل ها و جریان هـای عمـده حامـی آن نیـز جبهه مشـارکت ایران اسـلامی 
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و دفتـر تحکیـم وحـدت، حزب همبسـتگی ایران اسـلامی، مجمـع روحانیـون مبارز، 
سـازمان مجاهدیـن انقلاب اسـلامی، حـزب اسـلامی کار، جمعیت زنـان جمهوری 
اسـلامی، حـزب کارگـزاران سـازندگی بودنـد؛ و »نیروهـای اجتماعـی پشـتیبان آن 
قشـرهای متوسـط جدید، روشـنفکران مذهبی، دانشـجویان، زنان به ویژه زنان وابسـته 
به قشـرهای متوسـط جدیـد، کارفرمایـان میانه حـال و صاحبان صنایع مدرن-متوسـط 

و کوچـک- بودنـد« )میلانـی ۱۳۸۱: ۳۰۵-۳۰۴(.
ب. اصول‌گرایی

درحالی کـه جریـان اصلاح طبـان دوره نسـبتاً طولانـی فضـای سیاسـی را بـه دسـت 
گرفتـه و بـر قـوه مجریـه و مقننـه حاکـم شـده بـود جریان هـای سیاسـی رقیـب نیـز از 
تجربـه شکسـت های قبلـی درس گرفتـه و متحدتـر و آماده تـر می شـدند تـا ایـن بـار 
تحـت عنـوان جدیدی گوی سـبقت را از جریـان اصلاح طلبـان بربایند. اولیـن مرحله 
عقب نشـینی جریـان اصلاح طلبـی در انتخابـات هفتـم مجلـس شـورای اسـلامی در 
سـال ۱۳۸۲ اتفـاق افتـاد که جریان رقیـب با گروه هـا و احزاب مختلفی تحـت عنوان، 
جبهـه متحـد اصول گرایـان و ائتلاف فراگیـر اصول گرایان کـه ترکیبی از جریـان قدیمی 
راسـت همـراه بـا جریان هایـی دیگـر همسـو کـه اندیشـه های مدرن تـر و مردمی تـری 
داشـتند مجلـس شـورای اسـلامی و سـپس نهـاد ریاسـت جمهوری نهـم )۱۳۸۴( را 

به دسـت گرفتنـد. 
هرچنـد کـه پایـگاه اصلـی ایـن جریـان عمدتـاً طبقات و قشـرهای متوسـط سـنتی 
و پاییـن جامعـه اسـت امـا ایـن جریـان نیـز خواسـتگاه مهمـی در قشـرهای مختلـف 
طبقـه متوسـط جدیـد را داراسـت کـه در سـازمان دهی، بازتولیـد ایدئولـوژی و اشـاعه 
آن در دیگـر لایه هـای طبقـه متوسـط جدیـد کمـک فراوانـی کـرده اسـت. از احزاب و 
تشـکل های سیاسـی ایـن جریان کـه دارای پایـگاه و حامیانـی در بخش هایـی از طبقه 
متوسـط جدیـد اسـت عبارت اند از جامعه اسـلامی مهندسـین، ائتلاف آبادگـران ایران 
اسـلامی، خدمتگـزاران مسـتقل ایران اسـلامی، جمعیـت ایثارگران انقلاب اسـلامی، 
مختلـف  تشـکل های  اصولگرایـان،  فراگیـر  ائتـلاف  اصولگرایـان،  متحـد  جبهـه 
دانشـجویی همچون بسـیج دانشـجویی، جامعه اسـلامی دانشـجویان، جبهه پایداری 

غیره. و 
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سیاسـت  و  خارجـی  سیاسـت  حـوزه  دو  در  می تـوان  را  اصول گرایـی  ویژگی هـای 
کیـد بـر ظلم سـتیزی و مبـارزه بـا  داخلـی ترسـیم کـرد؛ در حـوزه سیاسـت خارجـی تأ
کیـد بـر ارزش هـای اسـلامی، عدالـت، تهاجـم  امپریالیسـم و در سیاسـت داخلـی تأ
فرهنگـی، مرجعیـت دینـی روحانیـت، ولایـت مطلقـه فقیـه و غیـره ازجملـه اصـول و 
ویژگی هـای ایـن جریان به حسـاب می آیـد. از مشـخصه های اصلی این جریـان تاکید 
اساسـی بـر ولایت مطلقـه فقیه اسـت به گونه ای کـه یکـی از ایدئولوگ هـای اصلی این 
جریـان معتقد اسـت کـه ولایت فقیه بـرای تحقق حاکمیت اسـلامی ضروری اسـت و 
در حکومـت دموکراتیـک نمی تـوان احـکام اسـلام را به طـور کامـل اجرا کـرد )مصباح 

یـزدی ۱۳۷۸: ۳۰ و ۱۸۰(. 
آیت اللـه  مثـال  بـرای  نمی پذیرنـد؛  اصول گرایـان  همـه  را  دیدگاهـی  چنیـن  البتـه 
عبداللـه جـوادی آملـی تخلـف ولی فقیـه از قانون اساسـی را خلاف عهد دانسـته و جز 
در مـوارد اسـتثنائی روا نمـی دارد )جـوادی آملـی ۱۳۷۹: ۵۹(؛ از دیگـر مشـخصه ها، 
معارضـه بـا فرهنگ غرب اسـت کـه به عنوان فرهنـگ کفر و الحـاد مردود می شـمارد و 
هرگونـه سـازش بـا غـرب ازنظر فرهنگـی را منتفـی می داند و »به شـدت با سـردمداری 
روشـنفکران در تفسـیر دیـن مخالـف هسـتند و تنهـا برداشـت های علمـا را معتبر تلقی 
می کند« )حسـینی زاده ۱۳۸۶: ۲۹۶ و ۲۹۷(. عدالت ورزی نیز از دیگر مشـخصه های 
ایـن جریـان بالأخـص بعـد از روی کارآمـدن محمـود احمدی نـژاد اسـت کـه البته وی 
توانسـت بـا طـرح مباحثی همچـون کاهش اختـلاف درآمدهـا میان طبقـات مختلف، 
کمـک بـه قشـرهای ضعیـف جامعـه و کوتاه کردن دسـت ثروت انـدوزان از منابـع مالی 
دولـت در دو انتخابـات نهـم و دهـم ریاسـت جمهـوری بـه پیـروزی رسـد. به طـور 
خلاصـه بایـد گفـت کـه تشـکل های رادیـکال ایـن جریـان همچون جبهـه پایـداری تا 
میانـه رو مثـل جامعـه اسـلامی مهندسـان و غیـره خواسـتگاه و حامیانی میـان لایه های 
طبقه متوسـط جدیـد دارند. خلاصـه مباحث فوق پیرامـون ایدئولوژی هـا و جریان های 

اصلاح طلبـی و اصول گرایـی در جـدول زیـر آمده اسـت.
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جدول‌شماره‌2:‌صورت‌بندی‌ایدئولوژی‌های‌سیاسی‌طبقه‌متوسط‌جدید‌و‌
یان‌های‌حامی‌آن‌ها‌)‌137۶به‌بعد( جر

ایدئولوژی‌های‌
سیاسی

یان‌های‌سیاسی عناصر‌و‌مؤلفه‌هاجر

-جبهه متحد اصولگرایاناصول‌گرا
-جبهه پایداری انقلاب اسلامی

-ائتلاف فراگیر اصولگرایان
-جامعه های مهندسین و پزشکان

-انجمن های اسلامی دانشگاهیان
-گروه های حزب الله

-بسیج دانشجویی
-آبادگران ایران اسلامی

-ائتلاف برای ایران
-جامعه اسلامی مهندسین

-انصار حزب الله
-جمعیت دفاع از ارزش های انقلاب 

اسلامی

کید اساسی بر  -تأ
ولایت مطلقه فقیه
-مرجعیت دینی 

روحانیت
-تهاجم فرهنگی

-عدالت
   

-جبهه مشارکتاصلاح‌طلب
-دفتر تحکیم وحدت

-سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
-جمعیت زنان جمهوری اسلامی

-نهضت آزادی
-انجمن های اسلامی دانشجویان

-حزب اعتماد ملی
-حزب مردم سالاری

-نیروهای ملی-مذهبی )گروه ایران 
فردا(

-کارگزاران سازندگی
-عدالت و توسعه

-جنبش مسلمانان مبارز
-جنبش آزادیبخش مردم ایران )جاما(

-جبهه ملی ایران
-جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران

کید اساسی بر مردم -تأ
-جامعه مدنی

-ولایت فقیه
-آزادی

-توسعه اقتصادی
-حقوق بشر

-قانون مداری
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حال به منظور نشـان دادن پراکندگی گرایشـات ایدئولوژیکِ تشـکل های سیاسـی 
که دارای خاسـتگاه و حامیانی در اقشـار طبقه متوسـط جدید هسـتند با روش کمّی 
می بایسـت ابتـدا گرایـش سیاسـی تشـکل های فوق نسـبت بـه مولفه هـای مختلف 
مردم سـالاری  بـه  نسـبت  آن هـا  سیاسـی  گرایـش  میـزان  سـپس  و  مردم سـالاری 
انقـلاب  اوایـل  از  بدین منظـور، تشـکل های مطـرح  گیـرد.  قـرار  مـورد سـنجش 
اسـلامی تـا سـال ۱۳۷۶ بدیـن قرارند: جامعـه روحانیت مبـارز، جمعیـت دفاع از 
ارزش هـای انقـلاب اسـلامی، انصـار حزب اللـه از جنـاح راسـت اسـلام گرایی و 
مجمـع روحانیـون مبارز، انجمن اسـلامی دانشـجویان )پیام دانشـجو(، کارگزاران 
سـازندگی و سـازمان مجاهدیـن انقـلاب اسـلامی از جنـاح چـپ اسـلام گرایی. 
حـزب آزادی ایـران، نیروهـای ملی-مذهبـی )گـروه ایـران فـردا( از جریـان ملی و 
ملی-مذهبـی و حـزب تـوده و سـازمان مجاهدیـن خلـق از جریـان سوسیالیسـم. 
پـس از سـال ۱۳۷۶ تاکنـون نیـز بدیـن قرارنـد: جبهـه مشـارکت ایـران اسـلامی، 
حـزب اعتمـاد ملـی، حـزب مردم سـالاری، دفتر تحکیـم وحـدت از اصلاح طلبان 
و جبهـه پایـداری انقـلاب اسـلامی، جمعیت ایثارگـران انقلاب اسـلامی و ائتلاف 
آبادگـران ایـران اسـلامی از اصولگرایـان؛ ایـن تشـکل ها از مهم تریـن تشـکل های 

ایـن دوره به شـمار می آینـد.
از سـوی دیگـر مولفه هـای مردم سـالاری )بـا تاسـی از مولفه های مطمع نظـر رابرت 
دال( کـه گرایـش سیاسـی تشـکل های فوق می بایسـت نسـبت به آن ها سـنجیده شـود 
نیـز بدیـن قرارنـد: مسـئولیت ولی فقیـه در مقابـل مـردم، تقـدس ولی فقیـه، رأی مردم، 
مسـئولیت مقامـات در جمهـوری اسـلامی، فعالیـت احـزاب، آرمان گرایـی در مقابل 
عمل گرایـی، آزادی بیـان )بـه صـورت حـق یـا امتیـاز(، مشـارکت سیاسـی )نهـادی یا 
غیرنهـادی(، سیاسـت خارجی لیبرال یا محافظه کار، تبـادل فرهنگی یا تأکید بر تهاجم 
فرهنگـی، سیاسـت فرهنگـی بـاز یـا کنتـرل دولـت بـر فعالیت هـای فرهنگـی، رقابت 
اقتصـادی یا توسـعه خصوصی سـازی و اسـتفاده از ابزارهـای قانونی یا مسـالمت آمیز. 
اگـر هـر یـک از شـاخص های فـوق را بـه صـورت یـک )گرایـش مثبـت یـا +( و صفر 
)گرایـش منفـی یـا -( تعریف کنیم آنـگاه جدول متقاطع زیر نشـانگر گرایش سیاسـی 

تشـکل های سیاسـی فـوق نسـبت به شـاخص های مردم سـالاری اسـت:

فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، دوره۱2، شماره ۴ )پیاپی 66(، تابستان ۱۴۰۰
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جدول‌شماره‌3:‌پراکندگی‌گرایش‌سیاسی‌تشکل‌های‌مختلف‌پس‌از‌انقلاب‌اسلامی‌نسبت‌به‌مردم‌سالاری
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۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۹حزب اعتماد ملی۲۴
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰حزب مردم سالاری۲۵
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 ۱. روزنامه رسالت: ص ۱، ۷۴/۴/۱۱

 ۲. روزنامه رسالت: ص ۱، ۷۴/۴/۱۰
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 ۸. سخنان ابراهیم یزدی در ایران فردا، اردیبهشت ۱۳۷۶، ص ۱

۹. سخنان عزت الله سحابی در پیام هاجر، بهمن و اسفند ۱۳۷۶
 ۱۰. ماهنامه یالثارات الحسین: ص ۳، شماره ۲۵، ۷۴/۱۲/۲۷

۱۱. اظهارات حسین الله کرم در ۷۶/۱/۳۱
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۱۶ . ماهنامه یالثارات الحسین، شماره ۲۲، ص ۳
۱۷ . روزنامه همشهری، ۷۵/۱۲/۱۶، ص ۱

۱۸ . همان
۱۹ . روزنامه ابرار، ۷۵/۹/۱۳، ص ۲، سخنان عطاءالله مهاجرانی

۲۰ . هفته نامه بهمن، شماره ۸، ۷۴/۱۲/۵، ص ۲
۲۱ . بر اساس کتاب علی دارابی، ص ۸۵-۹۰، جریان شناسی سیاسی در ایران، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال ۱۳۹۱

۲۲ . همان، ص ۹۷-۱۰۱
۲۳ . سخنان محمدرضا خاتمی برگرفته از روزنامه بهار، به تاریخ ۷۹/۲/۲۴

۲۴ . روزنامه ایران، ۸۴/۵/۲۹ و روزنامه اعتماد ملی ۸۵/۵/۲
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مولفه هـای  بـه  نسـبت  تشـکل ها  سیاسـی  گرایـش  فـوق،  جـدول  بـا  مطابـق 
در  ده گانـه  شـاخص های  از  حاصـل  )جمـع  مردم سـالاری  نیـز  و  مردم سـالاری 
جـدول فـوق( متفـاوت اسـت. تشـکل هایی هماننـد انصـار حزب اللـه و جبهـه 
پایـداری انقلاب اسـلامی نسـبت بـه دیگر تشـکل ها دارای کمترین گرایش نسـبت 
بـه مردم سـالاری هسـتند. پـس از آن جامعه روحانیـت با اخذ نمـره ۳ گرایش کمتر 
و تشـکل هایی هماننـد ائتلاف آبادگران ایران اسـلامی و جمعیـت ایثارگران انقلاب 
اسـلامی گرایـش سیاسـی متوسـطی نسـبت بـه مردم سـالاری دارنـد. تشـکل هایی 
هماننـد نهضـت آزادی و حـزب مردم سـالاری بیشـترین گرایـش و جالـب آن کـه 
تشـکل هایی همچـون حـزب توده و سـازمان مجاهدین خلـق نیز گرایشـی پایین تر 

از متوسـط )نمـره ۴( نسـبت بـه مردم سـالاری دارنـد.
تشـکل های  ایدئولوژیـک  گرایشـات  پراکندگـی  زیـر،  میلـه ای  نمودارهـای  در 
سیاسـی نسـبت به مقولـه مردم سـالاری ابتدا به صـورت پراکندگی نامنظم و سـپس 

پراکندگـی صعودی نشـان داده شـده اسـت: 
نمودار‌شماره‌1:‌پراکندگی‌گرایش‌سیاسی‌تشکل‌های‌سیاسی‌نسبت‌به‌مردم‌سالاری

‌پس‌از‌انقلاب‌اسلامی‌تاکنون

فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، دوره۱2، شماره ۴ )پیاپی 66(، تابستان ۱۴۰۰
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نمودار‌شماره‌2:‌کمّینه‌و‌بیشینه‌گرایش‌سیاسی‌تشکل‌های‌سیاسی‌نسبت‌به‌مردم‌سالاری
‌در‌سال‌های‌پس‌از‌انقلاب‌اسلامی‌تاکنون

نتیجه‌گیری
در این نوشـتار نشـان داده شـد که طبقه متوسـط جدیـد در ایران قبـل و بالأخص 
بعـد از انقـلاب اسـلامی دارای ایدئولوژی هـای مختلـف و بعضـاً متعـارض بـوده 
اسـت. سـه ایدئولـوژی اسـلام گرایی، ملی-مذهبـی و سوسیالیسـم تـا دهـه هفتاد 
از  بعـد  بـه  هفتـاد  دهـه  از  اصول گرایـی  و  اصلاح طلبـی  کلان  ایدئولـوژی  دو  و 
مهم تریـن ایدئولوژی هایـی بودنـد کـه خاسـتگاه و حامیـان فراوانـی در لایه هـای 
طبقـه متوسـط جدیـد داشـته اند؛ در »دهـه دوم انقـلاب، گرایـش اصلاح طلبـی 
طبقـه متوسـط جدیـد در ائتـلاف با گرایش لیبـرال این طبقه موفق شـد نفوذ شـاخه 
اصلاح طلبانـه طبقـه متوسـط جدیـد دینـی را در عرصـه قـوه مجریـه و بعـداً در قوه 

مقننـه تقویـت نمایـد و خواسـته های خـود را از ایـن راه دنبـال کنـد. 
همچنیـن در دهـه سـوم انقـلاب، گرایـش اصول گرایـی طبقـه متوسـط جدید در 
ائتـلاف بـا طبقـه متوسـط سـنتی و پاییـن موفـق شـد قـدرت گرایـش اصول گرایانه 
طبقـه متوسـط جدیـد دینـی را در عرصـه قـوه مجریـه و بـه دنبـال آن در قـوه مقننـه 
تقویـت کنـد. همچنیـن رقابـت این جریانـات در انتخابات سـال ۱۳۸۸ نشـان داد 
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کـه طبقـه متوسـط جدیـد در عرصـه سیاسـت بسـیار تأثیرگـذار اسـت« )انصاری 
۱۳۷۷: ۱۵-۱۶(. پـس از طـرح مباحثـی پیرامـون گرایشـات ایدئولوژیـک طبقـه 
متوسـط جدیـد پـس از انقلاب به سـنجش میـزان گرایش مردم سـالارانه تشـکل ها 
و احزابـی کـه خاسـتگاه و حامیانـی در لایه هـای طبقـه متوسـط جدیـد داشـته اند 
پرداختـه شـد. بدین ترتیب، مشـخص شـد تشـکل هایی همچون انصـار حزب الله 
و جبهـه پایـداری و پـس از آن، جامعـه روحانیت، حـزب توده و حـزب مجاهدین 
انقـلاب اسـلامی در مقایسـه بـا تشـکل های دیگـر نسـبت بـه توسـعه مؤلفه هـای 
آزادی  نهضـت  همچـون  تشـکل هایی  و  دارنـد  کمتـری  گرایـش  مردم سـالاری 
ایـران و حـزب مردم سـالاری نیـز بیشـترین گرایـش سیاسـی نسـبت بـه مؤلفه های 
مردم سـالاری دارنـد. نتیجـه آن کـه، پراکندگـی یـا تعارضـات ایدئولوژیـک طبقـه 

متوسـط جدیـد نسـبت بـه مقولـه توسـعه مردم سـالاری کاملًا مشـهود اسـت.
حـال با توجـه به وجـود تعارضـات ایدئولوژیک میان تشـکل هایی که خاسـتگاه 
و حامیانـی در لایه هـای طبقـه متوسـط جدیـد دارنـد می تـوان ادعـا کرد کـه هم از 
نظـر منطقـی و هـم از نظر تئوریک یکـی از دلایل عـدم توفیق طبقه متوسـط جدید 
در توسـعه سیاسـی و مردم سـالاریِ متناظـر بـا رشـد بی سـابقه آن، وجـود چنیـن 
اختلافـات ایدئولوژیـک اسـت. از نظـر منطقی چنیـن مدعایی اظهر من الشـمس 
اسـت و از ایـن حیـث، تنها هنر این نوشـتار هویداکـردن چنین اختلافاتـی بوده که 
محققـان دیگـر، کمتر بـدان توجهی نشـان داده انـد. از نظر تئوریک نیز همسـازی، 
وحـدت و عـدم وجـود اختلافـات ایدئولوژیـک در لایه هـای طبقه متوسـط جدید 
از سـوی اندیشـمندان مختلـف مـورد تاکیـد فـراوان قـرار گرفتـه اسـت؛ به عنـوان 
مثـال، رابـرت دال، یکـی از بسـترهای مردم سـالاریِ رقابتـی را گسـترش فرهنـگ 
 :۱۳۸۹ )دال  می دانـد  تعارضـات  و  خرده گفتمان هـا  وجـود  عـدم  و  مردم سـالار 
۱۸۴(؛ و یـا مثـلًا پولانـزاس برخـی از خصوصیـات طبقـه متوسـط جدیـد )ی کـه 
بدون شـکاف درآمدهـا باشـد( را عقلایی بـودن، فردگرایی، عدم انـزوای اجتماعی 

و مسـئولیت پذیربودن می دانـد )پولانـزاس ۱۳۹۱: ۳۶۷-۳۶۵(. 
عـدم وجـود تعارضـات ایدئولوژیـک از نظـر رابـرت دال و وجـود عقلانیـت و 
کنش هـای پیوسـته و منسـجم اصلاح گرایانـه از نظر پولانزاس نشـانگر رابطه نسـبتاً 
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عمیـق میـان توسـعه مردم سـالاری و انسـجام ایدئولوژیـک طبقـه متوسـط جدیـد 
اسـت؛ پولانـزاس، بـا نگاهی بدبینانـه یکی از دلایل شکسـت طبقه متوسـط جدید 
در تحقـق خواسـته های اصلاح طلبانـه در درازمـدت را تعارضاتی می دانـد که میان 
لایه هـای فوقانـی، میانـی و پاییـن طبقـه متوسـط جدیـد وجـود دارد. اقشـار طبقـه 
متوسـط جدید بـا درآمدهای بالاتر محافظه کار هسـتند و کارکـرد نظارتی و هدایتی 
خـود را بهتـر انجـام می دهنـد، ایـن در حالـی اسـت کـه اقشـار و لایه هـای پایینی 
طبقـه متوسـط جدیـد به دلیـل یکسـان بودن وضعیت درآمـدی آن ها با طبقـه کارگر 
در درازمـدت بـا جنبش هـای انقلابـی و خشـونت آمیز و نـه مردم سـالارانه کارگـر 

همـراه می شـوند و آن هـا را یـاری می کننـد. 
حرکت هـای  یـارای  همـواره  کـه  جدیـد  متوسـط  طبقـه  بخـش  مهم تریـن  امـا 
اصلاح طلبانـه و دموکراتیـک بـوده اقشـار میانـی ایـن طبقـه بـوده اسـت؛ زیـرا نـه 
آن چنـان بـه لحـاظ اقتصـادی وضعـی نامطلـوب دارند کـه سـاختار شـکنانه رفتار 
هسـتند  برخـوردار  فوقانـی  لایه هـای  ثروت هـای  و  درآمدهـا  آن  از  نـه  و  کننـد 
کـه حافـظ وضـع موجـود باشـد. هانتینگتـون نیـز بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه روند 
نوسـازی بـه ایجـاد طبقه متوسـط منجر می شـود کـه ظهـور آن با افزایش خواسـت 
مشـارکت جویانه همـراه اسـت؛ به عبارت دیگـر نوسـازی منجـر بـه رشـد سـریع 
کارگـران  مدیـران،  متخصصـان،  تحصیل کرده-ماننـد  افـراد  از  جدیـدی  قشـر 
ماهـر، تکنوکرات هـا، دانش آمـوزان و دانشجویان-می شـود کـه دارای گرایش هـا، 
امیـال و آرزوهـای جدیـدی هسـتند کـه بـا گرایش هـای موجود در سـاختار نسـبتاً 
سـنتی جامعـه تطابـق نـدارد و ایـن خـود زمینـه کنـش اجتماعـی را فراهـم می کند 
)هانتینگتـون، 1392: 156(؛ از نظـر هانتینگتـون یکـی از عوامـل مؤثـر در کنـش 
مردم سـالارانه طبقـه متوسـط جدید عدم وجـود شـکاف درآمدهـا در لایه های این 
طبقـه و نتیجتـاً عـدم وجـود تعارضـات فکـری و منفعتی میـان آن هاسـت. بنابراین 
می تـوان اذعـان نمـود مادامـی کـه طبقـه متوسـط جدیـد دارای گرایشـات متعدد و 
متعـارض نسـبت بـه مردم سـالاری باشـد، توسـعه آن نیز بـا موانعی روبـرو خواهد 
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